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2 مرحلة 2 قرآن زبان، عربي تشريحي ارزشيابي

۱-   
  رساندَ! آموز به ما زیان می این دانش رفتارالف)   
  اند! عربی وارد فارسی شده واژگانب)   
  ها داریم! دقیقی برای خواندن درس های برنامهج) ما   
  ایرانی در جهان، مشهور است! فرهنگد)   

۲-   
ثَ (سخن گفت) الف) کَلَّمَ      حَدَّ
  الوَراء (پشت) ب) الأمام (جلو)   
: شکست«و » الیَسار: چپ«دو کلمۀ      َ   اضافی هستند.» کسرََّ

۳-   
  ها: ؛ ترجمۀ گزینه»۴«الف) گزینۀ   
  ) زیباتر ۴  ) سبز۳  ) سیاه۲  ) قرمز۱    
  ها: ؛ ترجمۀ گزینه»۳«ب) گزینۀ   
  بان  ) دروازه۴  ) پیشرفت۳   ) تماشاگر۲  ) آفساید۱    

۴-   
  باشد.  می» الجَزیرة«، کلمۀ »ها الجُزُر: جزیره«لف) مفرد کلمۀ ا  
  باشد. می» الجُذوع«، کلمۀ »الجِذع: تنه«ب) جمع کلمۀ   

۵-   
  گویند. ها ایشان را خطاب کنند، سخن آرام می الف) و هرگاه نادان  
  ای. فروشی هست و نه دوستیب) از آنچه به شما روزی دادیم، انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه   

۶-   
  الف) استاد موافقت کرد که امتحان را برای مدّت یک هفته برایشان به تأخیر بیاندازد!   
  ها به یادگیرنده ارتباط دارد!  اند که برخی از آن های تربیت نگاشته هایی را در زمینه ب) بسیاری از دانشمندان کتاب  

۷-   
  هایشان به زبان آوردند!  اساس زبانها این واژگان را بر  الف) عرب  
  دست آورد!  ب) این استاد مدرک دکتری را در مطالعات اسلامی به  
  کند!  اش را با پیچیدن دور تنۀ یک درخت آغاز می کننده زندگی ج) درخت خفه  

۸-   
چنـین  اسـت. هـم» ایـمان نیاوردیـد«معنای  به» لَم تؤُمِنوا«ود. پس ش صورت ماضی منفی ترجمه می فعل مضارع به ؛ لَم »۱«الف) گزینۀ   

  باشد.  می» اسلام آوردیم«معنای  فعل ماضی به» أسلمَنا«
  است.» برخیز«معنای  فعل امر به» قُم«چنین  در این جمله شرطی نیست. هم» إن«باشد و  می» اگرچه«معنای  به» و إن«؛ »۲«ب) گزینۀ   

۹-   
  دوست دارید  -یافت الف) دست نخواهید  
  ها تهمت -ب) دخالت کنی  
  چارپایان  -های زمین ج) قطعه  
۱۰-   

  !ثبت خواهد کردالف) این بازیکن، گلی را   
  !شود نوشته میب) حدیثی بر تابلو   
  !باید اعتماد کنیمهایمان در زندگی  ج) بر توانایی  
  !شکسته شده استای در آزمایشگاه  د) شیشه  
۱۱-   

: دربرمی : نگاشت الف) ألََّفَ      فعل مضارع گیرد  فعل ماضی/ یَضُمُّ
  فعل نهی فعل امر/ لا تکَتُبَن: ننویسید  ب) استَمعنَ: گوش فرا دهید   
۱۲-   

  اسم مبالغه: سَیّارة (ماشین)/ اسم مکان: مَعبَد (محلّ عبادت)»)/ عالِم: دانشمند« اسم الفاعل: عُلَماء (جمع  
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 )تجربيعلوم و  رياضي ة(رشتدهم ياز پاية

۱۳-   
  الف) خَمسة و عِشرینَ   
  »وپنج! صد تقسیم بر چهار برابر است با بیست«ترجمه:     
  شَکِّلنَ: تشکیل نخواهید داد مستقبل منفی؛ لنَ تُ  مضارع  ؛ لنَ ۲ب) گزینۀ   
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه    
  ) تشکیل ندهید۱    
  ) باید تشکیل دهیم۳    
  ) تشکیل نداد۴    
  اید نشینی نکرده ماضی منفی؛ لَم تجُالسِوا: هم مضارع  ؛ لم ۳ج) گزینۀ   
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه    
  کند نشینی نمی ها هم ) با آن۱    
  نشینی نکن ) هم۲    
  نشینی کنیم ) باید هم۴    
۱۴-   

  !»درس داده بودسال قبل در مدرسه به ما  کهاستادی را دیدم «  
 صـورت گاه جملۀ بعـد از اسـم نکـره را بـه هرگاه فعل جملۀ بعد از اسم نکره، ماضی باشد و قبل از اسم نکره هم فعل ماضی آمده باشد، آن  

  »ماضی بعید یا ماضی ساده ماضی  اسم نکره  ماضی «کنیم.  ماضی بعید یا ماضی ساده ترجمه می
دهـد.  دربـارۀ آن توضـیح مـی» د دَرَّسَناقَ «ای است که فعل ماضی  اسم نکره» أستاذاً «آمده است. » شاهَدتُ «در این عبارت ابتدا فعل ماضی   

  ترجمه کرد.» درس داده بود«یا » درس داد«صورت  توان به را می» قَد دَرَّسَنا«پس 
۱۵-   

  الف) غمگین نشو؛ قطعاً خدا همراه ما است.   
  بر سر فعل مضارع مخاطب آمده و آن را مجزوم کرده است. » لا«فعل نهی است؛ چراکه » لا تحَزَنْ «    
  آموزان صحبت کند!  ب) استاد آمده است تا با دانش  
  » لِکي یَتَکلَّم: تا صحبت کند«بر سر فعل مضارع آمده و معنای آن را تغییر داده است. » لکي«    
۱۶-   

معنـای  ههـای مضـارع غایـب، بـ بـر سر فعـل» لای نهـی«گونه که دوست ندارند مورد ستم قرار گیرند!؛  همان نباید ستم کنندالف) دوستانم   
  در فارسی است. » مضارع التزامی منفی«و معادل » نباید«

ج؛ با توجّه به    نةَِ القادمةِ «ب) لنَ تتَخرَّ   !»آموخته نخواهد شد دانشام سال آینده از دانشگاه  کلاسی هم«نیاز به فعل آینده داریم. ترجمه: » في السَّ
انجـام گوییـد کـه  چرا چیـزی را مـی«مناسب جای خالی است. ترجمه: » لا تفَعَلونَ «نفی ج) لا تفَعَلونَ؛ با توجّه به ترجمۀ آیه، فعل مضارع م  

  » ؟دهید نمی
  دهد. در فارسی تغییر می» مضارع التزامی«آید و معنای آن را به  بر سر فعل مضارع می» أنْ: که«!؛ بنویسمخواهم که انشای جالبی  د) می  
۱۷-   

  »دادند کانوا یسَتَمِعونَ: گوش فرا می«شود.  فعل مضارع معادل ماضی استمراری ترجمه می ؛ کان دادند! الف) به سخن معلّم گوش فرا می  
  شود. ترجمه می» ساکت بودی«صورت  به» کُنتِ ساکتةً «است؛ پس » بود«معنای  به» کانَ «ای نگفتی!؛  ب) ساکت بودی و کلمه  
۱۸-   

جَرِ  الف) العالِمُ      مجرور به حرف جرّ  مبتدا/ الشَّ
  » مَدرسة«صفت برای  فاعل/ الکبیرةَ  ب) التَّلامیذُ   
۱۹-   

  »ساند؟ر  چه کسی در این مسابقه گلی را به ثبت می -«؛ ترجمه: ۱الف) گزینۀ   
  ) یکی از مهاجمان ۱    
  ) این دروازه ۲    
  » أستَلمُ الأدویةَ لِزمَُلائي في القافِلةَِ!«ب)   
  »گیرم)! کنم (می داروها را برای دوستانم در کاروان دریافت می«ترجمه:     
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2 مرحلة 2 قرآن زبان، عربي تشريحي ارزشيابي

۲۰-   
  !»دهیم ، چیزی است که آن را دور مزرعه برای حمایت از آن قرار میپرچین«الف) السّیاج؛ ترجمه:   
شَف؛ ترجمه:      »شود! ای پارچه است که روی تخت گذاشته می ، تکهّملافه«ب) الشرَّ
  »شود! نامیده می فرودگاهرویم،  جایی که برای سفر با هواپیما به آن می«ج) المطَار؛ ترجمه:   
  !»زند ، همان کسی است که با رفتارش به دیگران آسیب میاخلالگرآموز  دانش«د) المشُاغِبُ؛ ترجمه:   
  »است!» تعََنُّت«کنی و نام این کار،  سؤال سختی را برای ایجاد دشواری مطرح می«تعََنُّت؛ ترجمه: ه)   
  »مردم از گناهان بزرگ است! رسوا کردنتلاش برای «و) فَضح؛ ترجمه:   
۲۱-   
 ترجمۀ متن :  

اند و به بهترین کارها با نیکی عمل خـود دعـوت کنـد؛ گویی فرا بخو  گویی خود، تو را به راست بهترین برادرانت کسی است که با راست«
رو  هـای زیـادی روبـه گو باش و از واقعیت هرگز فرار نکن؛ اگر از واقعیت فرار کنـی، بـا سـختی بنابراین با خودت و دیگران در زندگی راست

خوری! و بدان که  ات شکست می در زندگیشود و  شوی و پس از آن، دروغت برای دیگران آشکار می خواهی شد و بارها به دروغ ناگزیر می
  »ات راست بگویی، زیرا دروغ کلید هر بدی است! باید در زندگی

  الف)   
  »رساند! ها به ما سود می گوییم و این کار بعضی وقت گاهی دروغ می«) الخطأ؛ ترجمه: ۱    
  »گو باشی! تو باید با همۀ مردم راست«) الصّحیح؛ ترجمه: ۲    
  »همانا بدی قطعاً کلید دروغ است!: «) الخطأ؛ ترجمه۳    
  ب) بهترین برادرانت کیست؟ مَن دعاني إلی صدق المقال و ندََبَني إلی أفضَل الأعمال!   
  شود؟ للآِخَرینَ!  ج) دروغ برای چه کسی آشکار می  
  شویم؟ نعََم! رو می ها روبه گویی در زندگی با سختی د) آیا با دروغ  

  
  




